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  چكيده

 »كيستي ما« ةپي بردن به انحطاط خود، مسئلاز زمان رويارويي ايرانيان با غرب و 

كه «هايي از قبيل اينكه ما الؤپس از اين، س. دشفكران ايراني اصلي روشن ةدغدغ

، يادشـده هـاي  براي پاسخ بـه سـؤال  . دشمطرح  »چگونه بايد باشيم؟«و  »هستيم؟

 هـاي اسـلامي، سـعي در تـدوين    شريعتي در مقام انديشمندي ايراني بـا دغدغـه  
به زعم وي، . داردرهايي از انحطاط و سوق يافتن به سمت پيشرفت  برايي حل هرا

گرايي، عوامـل اصـلي انحطـاط    مپرياليسم و مذاهب انحرافي و ذهنداري، اسرمايه
گيـري يـك   تنها بـا بازگشـت بـه خويشـتن و شـكل      ايران و جهان اسلام است و

در همـين  . رسيدكمال  توان به پيشرفت ورنسانس و نوزايي اسلامي است كه مي
 ـ  ،هدف اصلي در اين مقاله راستا اسـلامي و رهـايي از   رنسـانس   ةتحليلـي از مقول

   .شريعتي است يانحطاط در آرا
  

 رنسـانس  و خويشـتن ، بازگشـت بـه   رهاييشريعتي، انحطاط،  :كليدي هاي هواژ
  . اسلامي

  

                                                 
   amirroshan41@yahoo.com                     دانشگاه يزد ،گروه علوم سياسي استاديار: نويسنده مسئول* 

 sh.mohsen178@gmail.com                        دانشگاه يزد ،دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي** 



  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 2

 مقدمه 

به برخورد با غرب و جريان تحول انديشة سياسي، اجتماعي و ديني معاصر ايران، پس از 
مطرح  هاالؤبه تدريج اين س رواز اين. هاي بنيادين آغاز شد، نمود يافتن چالشدنبال آن

توان نظـامي و   ،اند؟ يا چرا اين كشورهاكه چرا كشورهاي اسلامي و ايران عقب مانده شد
ن بـا  هاي بيگانگان را ندارند؟ چه شد كـه مسـلمانا  ه با دخالتهاقتصادي كافي براي مواج

 شـده و اسـتقلال سياسـي خـود را از دسـت      چنـين ضـعيف  سابقة تمدني درخشان، اين
چه بايـد كـرد تـا از ايـن     «الِ ؤمعضلات، س ةو مشاهد هابه دنبال طرح اين سؤال. اند داده

پـردازان غربـي نيـز بـا     نظريه. مطرح شد »ماندگي رهايي يابيم؟وضعيت انحطاطي و عقب

در  هـا الؤبه طرح اين س ،مدرن و سنتي و يا بومي و متمدن ةبندي ملل به دو گونتقسيم
شـمول  اي عقلانـي و جهـان   آنها با طرح اينكه تجدد پديده. فكران دامن زدندذهن روشن
قرار دادند كه طي آن، نـاگزير بـه    يدوراهفكران ايران را به نوعي بر سر يك است، روشن

هـاي غربـي و   يا با پـذيرش ارزش  ،مانندمانده بيا سنتي و بومي عقب ؛انتخاب يكي بودند
  . گام نهادن در مسير آنها، از اين وضعيت رهايي يافته و پيشرفته و متمدن شوند

هـاي جريـان اصـلاح دينـي در     تـرين چهـره  به عنوان يكي از شاخص »علي شريعتي«

نخسـت بـا    ،مـذهبي دارنـد   ةايران، با اين تحليل كه هر تغييري در جوامعي كـه شاخص ـ 
وظيفه خـود دانسـت و در    شود، بازسازي انديشة ديني رار انديشه ديني آغاز ميتحول د

  . دكرجامعه را مطرح  ةمقولة پيشرفت و توسع اين راستا
از نظـر  «ال مطـرح اسـت كـه    ؤبا توجه به نوع نگرش اين انديشمند اسلامي، ايـن س ـ 

تـه و بـه توسـعه    مسلمانان و ايرانيان چه بايد بكننـد تـا از انحطـاط رهـايي ياف     ،شريعتي
  :شودجهت آزمون ارائه مي ذيل ةال، فرضيؤدر پاسخ به اين س »برسند؟

راه رهايي از انحطاط و رسيدن به توسعه، بازگشت به خويشـتن و   ،از منظر شريعتي«

  . »رنسانس اسلامي است

اي اجمـالي  در اين راستا، هدف اصلي در اين مقاله آن است تا ابتدا به ساكن، به گونه
و در گـام بعـد،    كنـيم شـريعتي بررسـي    يانحطاط مسـلمانان و ايرانيـان را در آرا  منشأ 

  .وي استخراج نماييم ين آراورسلامي و رهايي از انحطاط را از دچگونگي رنسانس ا
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  علي شريعتي يمنشأ انحطاط در آرا

حل براي مشكلات راه ةاجتماع و سياست، قبل از ارائ ةبه طور كلي انديشمندان عرص
. نـد كنهـا را شناسـايي   اجتماعي، برآنند تا در گام اول علـت و منشـأ نارسـايي    - سياسي

حـل، در بـاب درمـان    راه ةشريعتي نيز قبل از بحث در ارتباط با چگونگي پيشرفت و ارائ
در همـين  . نمايـد ماندگي جوامع اسلامي، منشأ انحطـاط و علـل آن را واكـاوي مـي    عقب

نيان را در دو حوزة عوامل داخلي و خارجي بـه شـرح   ن و ايرااناراستا علل انحطاط مسلم
  .كندميزير بررسي 

  
  عوامل خارجي

  داريسرمايه) الف

 شـكل هاي يـك  كوشد انسان هاي مختلف مي داري از راه به باور شريعتي، نظام سرمايه
كند و  چون كالاهاي اضافي توليد مي«يعني . درست نمايد »كنندهحيوان مصرف«در قالب 

  ،هـا كند، ناچار همه انسـان  به قدري تصاعدي است كه از بازار داخلي تجاوز مي اين توليد
هـاي ذوقـي    هـا در قالـب   پس بايـد همـه انسـان    .شوند يك كالاي واحد مي ةكنندمصرف

و در  »شـعور كـاذب  «گيـري   نتيجة اين وضع، شكل. )236: 1367شريعتي، ( »واحدي درآيند

1اليناسيون«نهايت 
مردم حق انتخاب يا فرصتي ندارنـد كـه     ن نظامي،زيرا در چني ؛است »

   .كنند بينديشند نظام توليدي كه در آن كار مي ةدربار
  

  امپرياليسم فرهنگي و اقتصادي) ب

داري در اصل يك تجاوز اقتصادي است كه با تجاوز در نگاه شريعتي، استعمار سرمايه
هـا و   ، اسـتثمار انسـان  سازد و هدف اصـلي نظامي، فرهنگي و سياسي يك مجموعه را مي

به باور شريعتي، نظام استعماري امروزه بـا كمـك نيـروي    . هاي طبيعي استغارت ثروت
امي خود تنها دو راه همكاري كردن يـا نـابود شـدن را    ظهاي اقتصادي، فرهنگي و ننظام

  .)177-176: ب تا، بيهمان( گذاردپيش پاي استعمارزده باقي مي
  

                                                 
1. Alienation 
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  عوامل داخلي

 يون مذهبي و انحطاط مسلمانان اليناس) الف

را از عوامـل   يگريصـوف شريعتي، مذهبِ انحرافي و انحراف تفكر مذهبي، رهبانيت و  
ترين ابعاد فطري و غريزي انسـان طبيعـي و   زيرا آنها اساسي ؛داندكنندة انسان مي»الينه«

كه ايـن ابعـاد و   هم بريزند و آنگاه انساني كوشند تا آن را دركنند يا ميميواقعي را انكار 
   ).199: 1368شريعتي، ( ديگر خودش نيست ،روحي را ندارد ياعضا

  
   ييگرا ذهن) ب

 ،)89-88: 1334بازرگـان،  ( و مهـدي بازرگـان   )6: تـا لاهـوري، بـي  ( شريعتي مانند اقبـال  
دانـد كـه موجـب    آشنايي مسلمانان با افكار فلسفي يونان را مسبب انحراف از توحيد مـي 

الطبيعـه  ءعنا كه ماده در عالم روح و ماورابدين م. ماده و دنيا از آخرت شدتفكيك روح از 
از . توان به خـدا دسـت يافـت   انسان هيچ دخالتي ندارد و از طريق همين روح و معنا مي

گرايـي و  انان دور شد و ذهـن گرا و توجه به طبيعت و تاريخ از مسلماين پس بينش واقع
 از دنيـا و آنچـه   شد مسلمانان همين امر باعث. دش در محافل علمي حاكم انديشيمجرد

  . )1363-1362: 1359شريعتي، ( غافل شوند ،گذشتپيرامونشان مي
  
  گرايي منحطآخرت) ج

دنيـا و آنچـه    ةاست كه از فكر كردن دربار »گرايي منحطآخرت«عامل ديگر انحطاط، 

حسوسـات صـحبت   م يورامرگ، ذهنيات و مـا  دربارةگريزد و بيشتر دنيايي است مياين
ارچوب اين نوع تفكر، اسلام موافق زهد و مخالف و مغاير زندگي مادي شـد  در چ. كندمي

  .)109: 1367، همان( دشن حاكم انامسلم ةبر جامع فقر و انحطاط و
  

  شريعتي و چگونگي رهايي از انحطاط

 هاي انحطـاط پس از بررسي سرچشمه شريعتي گوياي اين است كه وي يبررسي آرا
ها، بر آن است تا در راسـتاي درمـان ايـن    مسلمانان و نشان دادن محورهاي اين نارسايي

بـر همـين   . حل رهايي از انحطاط را نشـان دهـد  معضل، محوريت رنسانس اسلامي و راه
توان به جامعه كمـك كـرد تـا در عـين     انديشد كه چگونه مياو به اين مسئله مي اساس
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از  و به وضـع مطلـوب برسـد؟    فظ كند، تغيير يافتهاينكه شخصيت فرهنگي خويش را ح

  . پردازداز طرح رنسانس اسلامي به مسئله بازگشت به خويشتن مي پيشابتدا و  رواين
  

  بازگشت به خويشتن  )الف

انتقال، تصوري از آينده خود ندارنـد   ةجوامع اسلامي در دور كه شريعتي معتقد است
توانند به ايـن سـؤال كـه    آنها نمي. يابندهنگي رهايي اند از اليناسيون فرو هنوز نتوانسته

ملتـي   ،از نظـر وي . جواب درست و صـحيح بدهنـد   »چه بايد كرد؟«و  »خواهند؟چه مي«

ماندگي و انحطاط بيرون بيايد كه شايسـتگي ايـن را   تواند از اين حالت بحران و عقبمي
نـد و بتوانـد مـواد و    آگـاهي تـاريخي كسـب ك   كه از نظر فرهنگي آگاه شـود و خود  بيابد

مصالح فرهنگي در حال ركود و انحطـاط معنـوي خـويش را بـه عناصـر پويـا و خلّـاق و        
آگاهي و رد كه بايد از لحاظ انديشه و خودگذاوي اساس را بر اين مي. سازنده تبديل كند

شخصيت، از غرب مسـتقل شـويم تـا بتـوانيم از لحـاظ صـنعتي و اقتصـادي نيـز داراي         
ماند كه اگر قرار است از وضع انحطـاطي  ، اين سؤال باقي مياين با وجود. استقلال شويم

  ؟ د بكنيمچه كار باي ،دست آوريمه و استقلال معنوي خويش را ب يابيمرهايي 
ها و گذشـته قطـع شـده    با سنت ،اين جوامع ارتباط چون كه دهدشريعتي پاسخ مي

اسـتقلال   ،از طرف ديگر غرب. نداهاي اجتماعي و از خود بيگانگي شدهدچار بحران ،است
بـرداري ذخـاير عظـيم    ها را سلب كرده و آنها را از بهـره و شخصيت ملي و مذهبي شرقي

 ـ   در نتيجه. خويش محروم نموده است فكري و فرهنگي  ةبراي رهايي از ايـن وضـع، مقول
مانـد  الات باقي ميؤاما اين س. )21: ب تاشريعتي، بي( كندرا مطرح مي »بازگشت به خويش«

تـوانيم بـه طـور    روي ما براي بازگشت به آن كدام است؟ آيا مـي  پيشِ مطلوبِ ةكه گزين
زيرا شـريعتي اومانيسـم را   . كلي به اومانيسم و يا اصالت بشر برگرديم؟ جواب منفي است

بـه آن   ،خواهند شخصيت و وجـود مـا را نفـي كننـد    داند كه وقتي ميمي »دروغ بزرگي«

از . خود را گم كنـيم  ،يك بشريت موهومي كه وجود خارجي نداردشوند تا در متوسل مي
توانـد  مي ،آوردوجود ميه نظر او، اومانيسم با پيوند مشتركي كه ميان طبقات اجتماعي ب

اي بـراي كتمـان نظـام تبعـيض     كنندة بينايي و احساس طبقاتي و پوشـش فريبنـده  كور
  ).7-6 :1367، همان( حاكم بر جامعه باشد
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ايـران  «فرهنگـي چـون    - از رد اومانيسـم، از چنـد خويشـتن تـاريخي     شريعتي پس

 :همـان ( »هاي منحطسنت«، )245: همان( »خويشتن نژادي« ،)316: ب تاشريعتي، بي( »باستان

 كـه موجـب رهـايي از    را گويد و ضمن رد آنها، خويشـتن مـورد نظـرش   سخن مي )243
  .نمايدتشريح مي ،شودانحطاط مي

  
 يشتن مطلوببازگشت به خو )ب

، نه بازگشت به سنت به شكل موجود است و نه »بازگشت به خويش«قصد شريعتي از 

جانبـه  يك تحول همـه  ،به فرهنگ و مذهب خواهد با اتكاطبيعت، بلكه او ميبازگشت به 
تـوان بـر   از نظر او، با بازگشـت بـه خـويش مـي    . از طريق خودآگاهي فرهنگي ايجاد كند

شخصيتي انساني و ملي غلبـه كـرد و در راسـتاي رسـيدن بـه      بحران معنا و هويت و بي
انسـان و خودآگـاهي و بـه     ةبازگشت به خويش يعني تعريف دوبار. پيشرفت گام برداشت

هاي متكثر انساني و اينكه هـر انسـاني ابتـدا خـود را بـر اسـاس       رسميت شناختن هويت
بشـريت را  شخصيت تاريخي و فرهنگي خويش تعريـف كنـد و سـپس همـه برگردنـد و      

هاي خويش و با مغـز ديگـري نينديشـيدن و بـا زبـان      تكيه بر اصالت«به عبارتي . بسازند

، همـان ( »]اسـت [ ديگري حرف نزدن و بالاخره با پاهاي ديگري راه نـرفتن و خـود بـودن   

 ). 346: پ 1361

قصد خود را از بازگشت به  شود كه شريعتيآنچه گفته شد اين مسئله برداشت مياز 
دا بحث خـود  به همين دليل، ابت. دانديافته مياي متمدن و توسعهساختن جامعه ،خويش

او تجـدد را  . كنـد دنبـال مـي   ،آيـد وجود ميه له كه تمدن چگونه بئرا با توجه به اين مس
هويـت و   كند و آن را معادل مقلد و مصرفي شدن، از خود بيگـانگي و بـي   تعريف ميدوباره 

آن را معـادل    دهـد و  مفهوم تمـدن را قـرار مـي    ،در كنار آن كند و اصالت شدن معرفي مي 
از . )141: ب تـا ، بـي همـان (داند  جانبه، خلاقيت، ابداع، نوآوري و توليد صنعتي ميهمه ةتوسع

، همـان (شـود   تمـدن غربـي مـي    اين طريق وارد جدال با متجددينِ خواستار اخذ فرهنگ و

هـر تغييـري   كه فكر بايد بداند دارد كه روشنفكران بيان ميو خطاب به روشن )378: 1367
  .شودنخست با تحول در فكر و انديشه ديني آغاز مي ،در جوامعي كه تيپ مذهبي دارند
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رويكرد شريعتي به دين از اين لحاظ راهنمـاي عمـل و مبنـاي هـويتي اسـت و بـر        

ماني نظر در كـل دسـتگاه مسـل   و بازسازي و تجديد تكليف خويش را تصفيه ،همين مبنا
طـرز تفكـر مـذهبي     ةفكر را تصـفي روشن ةترين وظيف به همين دليل حساس. دانست مي

تـا بـا    ،دانـد  مي »اسلامي  رنسانس«هاي اصيل آن و ايجاد يك  براي بازگشت به سرچشمه

مذهب از توليت استبدادهاي فكري آزاد شود و با ايجاد يـك نهضـت فكـري و     ،اين عمل
شناسـايي   ،نام مذهب بر انديشه و جامعه حـاكم اسـت   عوامل انحطاطي كه به ،اجتماعي

تواند الينه كـرده، خـواب    تواند مسلمانان را نجات دهد و هم مي زيرا مذهب هم مي ؛دشو
جايگزين كردن  ،تنها راهي كه براي نجات و رهايي از انحطاط مانده است. كند و بميراند

بنـابراين از نظـر   . ردم استاسلام راستين به جاي اسلام منحط در عمق ذهن و زندگي م
و  اسـت علت انحطاط و درد مشخص اسـت كـه همـان اسـلام مـنحط موجـود        ،شريعتي

  .حل نيز مشخص است كه همان رنسانس اسلامي است درمان و راه
  

  رنسانس اسلامي )ج

يكـي   ؛رو داشـت   دو الگو و راهنمـا پـيش  ، »رنسانس اسلامي« ةشريعتي در طرح مقول

شـناختي   اروپا توسـط لـوتر و كـالون و ديگـري الگـوي جامعـه      الگوي اصلاح مذهبي در 
او بـر ايـن بـاور    . كنـد  كيد ميأكه بر نقش عوامل فرهنگي در تحولات اروپا ت »ماكس وبر«

چون آنها زماني بـه   ؛وجود آورده استه تمدن جديد را ب ،است كه پروتستانيسم مسيحي
و مـنحط را بـه عامـل    گـر   سمت پيشرفت حركت كردند كه توانستند مسـيحيت تخـدير  

بلكـه تعـديل    ،كنار گذاشتن مسيحيت نبود ،رنسانس نيز از نظر وي. ندكنتحرك تبديل 
فرهنگ مسيحي از حالت رخوت و تخـدير و ركـود بـه حالـت انتقـادي و سـازنده يعنـي        

امـا مـذهب    ،مذهب كاتوليك است كه با علم و پيشرفت مغـاير اسـت  . پروتستانيسيم بود
وي مـذهب پروتسـتان را مـذهبي    . سعه را از سـر راه اروپـا برداشـت   موانع تو ،پروتستان

دانـد كـه بـا دو مشخصـه از      جهاني و متكي به زندگي مادي و اجتماعي مـي انتقادي، اين
 ،دن ديـن اسـت در بيـنش و ديگـري    عقلـي كـر   ،يكـي  :شـود  مذهب كاتوليك جـدا مـي  

  . گرايي آن استدنيا
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از طريق تعليمـات مـذهبي و ايـدئولوژيك    رسد شريعتي آگاهانه قصد دارد نظر مي به

وي . كسب كنـد  ،آمد به دستكالون  نتايجي كه ناخواسته از تعليمات لوتر و ،كردن دين
تـرين عنصـر آن يعنـي ديـن     پيشرفت و رهايي از انحطاط را تنها از طريق فرهنگ و مهم

را نفـي   مـذهب  ،داند و معتقد است كه آنان نيز براي رسيدن به پيشـرفت  پذير مي امكان
بلكه رفرم كردند و طرز تلقي و معني و توجيه مذهبي را در جامعه عوض نمودند و  ،نكردند

بنابراين وقتي مسيحيت . آوردندبه صورت عامل سازنده در ،كه عامل انحطاط بودرا مذهبي 
ثر ؤتواند چنين در سرنوشت اقتصادي و مادي غـرب م ـ مي ،كه دين رهبانيت و آخرت است

علي و زكاتش با نماز برابر است و دنيـا را   ،اش جهاد و حواري ،ني كه رهبانيتشآيا دي ،باشد
   .)113: 1367شريعتي، (تواند چنين نتايجي به بار آورد؟  نمي ،داند آخرت مي ةمزرع

صدد برآمد قرائتي تازه از شعارها، در ،اصلاح ديني ةشريعتي در راستاي پروژ رواز اين
او توانسـت گفتمـان   . ود در فرهنگ شـيعي ارائـه دهـد   كلمات و اصطلاحات قديمي موج

د و شعارهاي آنها را با گفتمان بازگشـت  كنتاريخي قرباني بودن مذهب شيعه را برجسته 
كنـد از طريـق خلـق نمادهـا و شـعارها و معرفـي       وي سعي مـي . دميزآبه خويش درهم 

لـوي كـه   تشـيع ع . قهرمانان و دشمنان تشيع علوي، وضع موجـود را بـه چـالش بطلبـد    
 -در پـي تغييـر وضـع موجـود و اسـتقرار يـك نظـام سياسـي          ،كند شريعتي معرفي مي

مبناي آزادي و برابري و نفي استبداد، اسـتثمار و اسـتعمار    اجتماعي اسلامي و مردمي بر
گريـزان اسـت و بـر همـين پايـه، قصـد دارد از طريـق          او از غربت وحشتناك غرب. بود

تا هويت فرهنگي خويش را  ،سوم و ايران ياري رساند فرهنگ و مذهب به مردمان جهان
تـا بتواننـد بـا امپرياليسـم مبـارزه كننـد و        مايند،اليناسيون فرهنگي غلبه ن بازيابند و بر

او . دهنـد ن اينكه استقلال خويش را از دست دست آوردند، بدوه مدرن غرب را ب فناوري
چـون سـرانجام نفـي و    . كنـد  اع فكر ميبلكه به ابد ،در اين مسير نه به تقليد و نه به نفي

انحطاط و پوسيدن است و سـرانجام تقليـد نيـز افتـادن بـه دام       ،حصار كشيدن دور خود
  . )7-6 :همان( استعمار و نابودي فرهنگ و شخصيت و اقتصاد يك ملّت است

هاي معنـوي خـود بـه بنـاي     هاي تاريخ و فرهنگ و اصالت هايي كه روي پايه آن ملت
اند و طرح و نقشه را خود ريخته و آنچه را از مصالح غربي به كـار  پرداختهجامعه خويش 

از نظـر وي،  . اي در حال رشد بسـازند  اند نظامي استوار و زندگي توانسته ،اند آمده برگزيده
بدون مراجعه به فرهنـگ و تـاريخ و مـذهب خـويش و ايجـاد نـوعي رنسـانس اسـلامي         
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م و اينكه به اين فرهنگ و مـذهب معتقـد باشـيم،    توانيم در جامعه تحولي ايجاد كني نمي

نـاگزيريم بـر مبنـاي    . دهـد  له نميئتغييري در صورت مس ،ايمان داشته يا نداشته باشيم
هاي الگوهاي موجود به تـرميم   بست اساس دستاوردها و بن هاي فرهنگي و بر همين داده

ص خويش را داشـت و  توان تجدد خا از اين طريق است كه مي. و تجدد جامعه بينديشيم
هاي فرهنگـي خـويش را پـاس بـداريم و نـاگزير نباشـيم الگـوي واحـد          ها و تنوع تفاوت

حـل او بـراي گـذار از     راه. دربست بپـذيريم  ،اي كه اروپا و آمريكا را ساخته است مدرنيته
 ؛حل فلسفي و متافيزيكي نيست يك راه ،مسائلي كه مدرنيسم براي بشر ايجاد كرده است

رنسـانس اسـلامي   . )115-114: 1367شريعتي، ( گويد؟ از رنسانس اسلامي سخن مي بلكه او
هاي متكثر انساني و  انسان و خودآگاهي و به رسميت شناختن هويت ةيعني تعريف دوبار

اسـاس شخصـيت تـاريخي و فرهنگـي اصـيل و اصـلي        اينكه هر انساني ابتدا خود را بـر 
ديـن   ،زيرا بـه اعتقـاد وي   ؛يت را بسازندخويش تعريف كند و سپس همه برگردند و بشر

  .بايد به حالت اصلي برگردد ،اسلام تغيير جهت داده
  
  تغيير جهت دين اسلام و ضرورت ايدئولوژيك شدن آن) 1-ج

 ةتغيير جهت دين اسلام و ضرورت بازگشت بـه اصـل آن، ايـد    ةشريعتي با طرح مقول
لامي، كه مسلمانان را از انحطـاط  خود را مرحله به مرحله براي تدوين يك ايدئولوژي اس

چـرا مسـلمانان   «او در ابتدا با اين سؤال مواجـه بـود كـه    . بردپيش مي ،بخشدرهايي مي

د و اينكـه  كـر را مطـرح   »اليناسـيون فرهنگـي  « ،و در پاسخ به اين سـؤال  »منحط شدند؟

ــورد ــه اســت  اســلام از دو طــرف م ــرار گرفت ــك طــرف: هجــوم ق  اســتعمارگران و ،از ي
 ديگـر  ؛شده و وارونه بـه مـا معرفـي كردنـد    مسخ اسان وابسته به آن كه اسلام راشن شرق

با حاكم شـدن  . اينكه پس از رحلت پيامبر، اسلام ايدئولوژي تبديل به اسلام فرهنگ شد
 ،از آن و متوليان رسمي جويانه اسلام ناديده گرفته شدهاي عدالتآرمان ،ارتجاع سياسي

چـون فرهنـگ   نفـوذ فرهنـگ بيگانـه هم   . دم ساختندمرمخدري براي خواب كردن  ةماد
يوناني، منطق ارسطويي، تصوف و زهد هندي و در دوره جديد فرهنگ مصرفي غربي نيز 

  .ر تشديد اليناسيون فرهنگي نقش بسزايي ايفا كردد
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شريعتي با آگاهي از نوع و جنس انحطاط، با پيوند برقرار كردن بين گفتمان بازگشت 
وژي اسلامي، قصد دارد در جهت بازسازي هويت ايراني حركت كنـد و  به خويش و ايدئول

. پذير سازد مدرن امكان با پويا كردن اسلام، علاوه بر حفظ آن، پيروزي آن را نيز در عصر
بلكـه   ،دكن ـند او را در بازسازي هويت ايراني ياري توا بنابراين فرهنگ و دين موجود نمي
زيرا بـه بـاور وي، بـراي پاسـخ دادن بـه      . نده داردكن ايدئولوژي است كه كاركرد دگرگون

. هاي نسل امـروز و رسـيدن بـه موفقيـت، نـاگزير بـه داشـتن ايـدئولوژي هسـتيم          سؤال
   :نظر وي عبارت است از عقيده و عقيده عبارت است ازايدئولوژي از 

   .اي كه ما از جهان و انسان داريمنوع تصور واقعي و تلقي -1
صي كه بر اين اساس نسبت به مسائلي كـه بـا آنهـا در    نوع برداشت و ارزيابي خا -2

ســازد داريــم، مرحلــه دوم را مــيا ارتبــاطيم و پيرامــون اجتمــاعي و فكــري مــ
  .ايدئولوژي است

ــه ســوم عبــارت اســت از پيشــنهادها و راه  -3  حــل و همچنــين نشــان دادنمرحل
آن اساس  بر كه پذيريمآل نيست و ما نميايده نآل براي آنچه الآهاي ايده نمونه
 . دهيمتغيير 

نـوع ارزيـابي    ديگـري ، بينـي يكي جهان: شودپس ايدئولوژي از سه مرحله درست مي
. هـا آل و هـدف هـا بـه صـورت ايـده    حلپيشنهادها و راه سوم،انتقادي محيط و مسائل و 

كنـد كـه چـه بايـد     مشخص مي ،دارد وضعيت كسي را كه به آن باور ،بنابراين ايدئولوژي
آورد و موقعيت انساني، طبقاتي، ملـي و  ه وضع موجود را به وضع مطلوب درنبكند و چگو

رنسانس اسلامي بـر هـر    ةارچوب پروژبا اين ايدئولوژي در چ. كندن ميگروهي او را تعيي
اي كـه   زيـرا جامعـه  . يـابيم  توانيم به يك تمدن درخشان نيز دسـت  قدرتي پيروزيم و مي

مناسـبي   ةد كردن علم و صنعت بـه آن چـون زمين ـ  وار ،ايدئولوژي و ايمان نداشته باشد
ود، بلكـه  ش ـ اي معكوس به همراه دارد و نه تنها آن جامعه توليدكننده نمـي  نتيجه ،ندارد

ايـدئولوژي مـورد نظـر وي    . دهـد  هاي خود را نيز به هدر مـي شود و اندوخته مصرفي مي
 ـ   نخست ر تمـدن غـرب   مسلمانان را از خيرگي و خودباختگي و احسـاس حقـارت در براب

بـراي او آزادي   سـوم  ؛دهـد  كنندة صرف نجـات مـي   او را از مصرف دوم ؛بخشد رهايي مي
به او اصالت بخشيده و معنا و هدف زنـدگي   چهارم ؛آورد سياسي و اجتماعي به همراه مي

از طريـق آن، معرفـت دينـي و اسـلام مـنحط موجـود را        پـنجم كند و  او را مشخص مي



   11 /  علي شريعتي، رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط
هـا را   تـوده  توانرا فراهم نمود و همچنين مي رهايي از انحطاط ةتوان نقد كرد و زمين مي

  . اي نو و تازه بسيج كرد دگرگوني اجتماعي و سياسي و تحقق جامعه براي
ــا ايــن رســالت عظــيم، اچنــين ايــدئولوژيايــن  تمــام محاســن دبايــ گمــانبــيي ب

ئولوژي عـلاوه بـر   اين ايـد . هاي قرن بيستم را داشته و از معايب آنها بري باشد ايدئولوژي
صدد برقراري آزادي و عدالت باشد، بايد به نيازهاي وجودي بشر نيـز پاسـخ   در داينكه باي

اسلام و  ،شريعتي. چنين ايماني دارد ،كند ي كه آن را تبليغ مياايدئولوژي بارةاو در. دهد
 ةهـاي منجمـد و بسـت    دانـد كـه بـا ذهـن     علمي مي يتشيع اوليه را يك ايدئولوژي ماورا

او معتقد است به شرطي كه اسلام و تشيع را از صـورت  . توليان رسمي آن تناسب نداردم
ــذهبي ناآگاها   ــادات م ــوروثي و ع ــعائر م ــنتي و ش ــدئولوژي  س ــك اي ــورت ي ــه ص ــه ب  ن

متوجه خواهيم  ،هاي امروز و فردا معرفي كنيم براي نسل  كننده آفرين و هدايت مسئوليت
 تـا شـريعتي، بـي  ( »نيسم و اگزيستانسياليسم برتر استاز ماركسيسم بالاتر و از اوما«شد كه 

   ).32-31: ب
پردازد و معتقد است بر اساس همين باورهاست كه وي به ايدئولوژيك كردن دين مي

اسـلام از  «همـين تبـديل    ،ترين كاري كه در زمان حيات خويش انجام داده استمهمكه 

آگـاهي  خود«به  »جزمي موروثيهاي سنت« و از »ايدئولوژي«به يك  »فرهنگ«صورت يك 

تـرين و  او مهـم . )209: الـف  تـا ، بـي همـان ( »]است[در وجدان مردم  »زاي انتخابيمسئوليت

يـاري رسـاندن بـه     ،عهـده دارنـد  فكـران اسـلامي بر  تـرين رسـالتي را كـه روشـن    حياتي
 شـود و نيرومنـد   داند، تا اين ايدئولوژي سـالم و ي كه در حال تكوين است مياايدئولوژي

هـاي  هها و نجات مستضعفان و تـود ها و رهايي ملتبتواند نقش خود را در بيداري انسان
هـاي رقيـب و   همچنين قدرت رقابت و مقاومت در برابر ايدئولوژي. مردم محروم ايفا كند

گـذرد  اي نظير ايدئولوژي ماركسيسم كه بيش از يك قرن از عمـر تكـوين آن مـي   مدعي
دنيـاي مسـلمانان و بـه     ةتواند بهترين برنامـه بـراي ادار  ي ميايدئولوژي اسلام. پيدا كند

مثابه يك راهنماي عمل براي آنها باشد و راه ايجاد تغييرات اجتمـاعي را بـه آنهـا نشـان     
جـو  ودر متن دين جسـت  ،خصايصي را كه براي ايدئولوژي قائل است ةشريعتي هم. دهد
دهنـده و  ، آگـاهي ، انتقادي بـودن ، انتخابي بودنخصايصي همچون انقلابي بودن ؛كندمي

   ).129: 1383كاظمي، ( اقدام عملي براي تغيير داشتن است
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ــا ــن نگــاهي شــاســتنباط مــي ،كنون گفتــه شــداز آنچــه ت ــه دي  ود كــه شــريعتي ب
كنـد  ها و تحولات اجتماعي توجه مـي شناسانه دارد و بيشتر به نقش آن در حركت جامعه

از . ن در رهايي از انحطاط براي وي اهميت داردعمومي كاركرد دين و نقش آ ةو در حوز
ديني نيست و معتقد است كه براي شـناخت  درون ،طرفي نيز روش و رويكرد وي به دين

بـر همـين   . انـد همان راهي را رفت كه علماي ضد مذهبي و غير ديني رفتـه  دمذهب باي
رود و حتـي  ن مـي شناسي به سراغ ديشناسي، اقتصاد، تاريخ و انساناساس با زبان جامعه

او بـه مسـائل   . بـرد متد تحليل طبقاتي و اصالت اقتصاد را براي بررسي دين بـه كـار مـي   
كـه از نظـر وي    اصل توحيـد را  .شناسانه داردكلامي و عقيدتي اسلامي نيز نگاهي جامعه

و شرك بـه  بلكه از توحيد  ،داندكلامي نمي ةلئيك مس ،بيني اسلامي استبناي جهانزير
شـريعتي از توحيـد بـه وحـدت     . كنـد له اجتماعي صحبت ميئسفه تاريخ و مسعنوان فل

شرك را يك درگيـري   رسد و درگيري توحيد واجتماعي، طبقاتي، اقتصادي و نژادي مي
دار او در انسان را نيز نماينده و جانشين خدا و همانند بـا وي و امانـت  . دانداجتماعي مي

ترين است، انسان را به عنوان جانشـين خـود    عاليترين و متخدا كه بزرگ. داندزمين مي
وي از اين خداگونـه بـودن انسـان،    . دمد كند و از روح خويش در او مي در زمين خلق مي

گيرد و بر همـين اسـاس داراي مسـئوليت     آزادي، آگاهي و آفرينندگي را در او نتيجه مي
توانـد   نمـي  ،كنـد  ميچنين انساني كه وي تصوير اين. شود سرنوشت خويش و جامعه مي

خدا بايـد برنامـه و دينـي بـراي راهنمـايي او      . توسط خداوند به حال خود رها شده باشد
انسان با كمك اين ديـن  . گرايي محض سوق ندهد گرايي يا دنيا بفرستد كه او را به آخرت

 ،مـان أو از طريق شناخت و دانستن و عمل انسـاني و بـا مشـاركت در فرآينـد هسـتي تو     
  . سازد ش را ميماهيت خوي
دانـد كـه بـا تفسـير      هاي موجود مياين ايدئولوژي مذهبي را برتر از مكتب ،شريعتي

. گيرد گرايي متعالي، ساختن انسان و بناي جديد را برعهده مي معنوي جهان و با معنويت
ادر راهي به سوي نور بجويد و مذهب اسلام موجود ق تا كند انسان را راهنمايي مي ،اسلام

   ).32-31 :ب تاشريعتي، بي( گيردچنين رسالتي را برعهده نيست 
كنـد و   ريزي مـي  به همين منظور وي طرح مدون كردن يك ايدئولوژي اسلامي را پي

براي رسيدن به اين هدف، هندسي كـردن مكتـب اسـلام را در دسـتور كـار خـود قـرار        
طريـق تصـوير   و اصول ايدئولوژي اسلامي مشـخص شـود و از ايـن      ارچوبتا چ ،دهد مي
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شريعتي اسلام . هاي رقيب گردد مغشوش اسلام از بين برود و قادر به مبارزه با ايدئولوژي

اقتصادي، بـرادري انسـاني و نظـام     -را در ذات خود معطوف به استقرار عدالت اجتماعي 
گرايـي،  دين آزادي، ترقـي، عقـل   ،اسلام همچنين در نظر وي. داندتوحيدي مي ةطبقبي

   ).114: 1382شريعتي، ( گرايي نيز هستو تجربهمحوري علم
تـاريخ ارائـه    ةاو با استناد به داستان هابيل و قابيل و تفسير آن، نوع خاصي از فلسـف 

رنسـانس اسـلامي و اصـلاح دينـي     كند و يك گام ديگـر بـراي ضـروري جلـوه دادن      مي
داند و معتقـد   ن ميارقابيل را نماينده مستكبن و امستضعف ةاو هابيل را نمايند. دارد برمي

برابري و برادري به پايـان رسـيده و بـا     ةدور ،است كه با كشته شدن هابيل توسط قابيل
در . شود طبقاتي و نظام تبعيض و بردگي شروع مية گيري مالكيت خصوصي، جامع شكل

طول تاريخ اين دو جناح با هم در خلال مبارزه هستند و سلاح هر دو جناح نيـز مـذهب   
عـدالتي   سمبل آزادي و عدالت و مذهب شرك كه سمبل زور و بـي  ،توحيد مذهب. است
و مالكيت و تزوير بـا  اقتصاد  ةنظام قابيلي در سه چهر. با هم در حال جنگ هستند ،است

  . استن و توده مردم در حال مبارزه اجناح مستضعف
و  هـا  قصد دارد از اين سـمبل  خويش »رنسانس اسلامي« ةشريعتي براي پيشبرد پروژ

كه صحبت از دين را  -هاي بين خدا و خلق و نمايندگان رسمي دين را واسطه ،ها تمثيل
حتي نقش اين گـروه رسـمي را در طـول تـاريخ     . ال ببردؤزيرا س - دانند حق خويش مي

منفي و مخرب به حال دين معرفي كرده كه چهره واقعـي ديـن را تحريـف نمـوده و بـه      
فكران را حاملان تفكر اصيل و واقعي او روشن ،اين طريقاز . اند تخدير مردم مشغول بوده

انقلاب جبـري آينـده را    ،دست گرفتن رهبري جناح هابيله كند كه با ب اسلام معرفي مي
 ةاو با تقسيم اسلام به دو گون. استگويند كه پيروزي با آنهتوده ميكنند و به هدايت مي

مسير خويش را براي زدودن اضـافات و   انحرافي و منحط و راستين و حقيقي و پويا عملاً
از طرفي نيـز  . هموار كرد ،كرد چهره اسلام راستين را پوشانده است زوائدي كه تصور مي

پـس يـا ايـدئولوژي     ،مانـده هسـتند   چون مسلمانان عقـب  كند كه اين ترديد را ايجاد مي
اين ايـدئولوژي   يا پيروان ،نيست  ايدئولوژي مناسب و مترقي ،اسلامي كه به آن باور دارند

به ايـن   ،اما چون باور دارد كه اسلام اصيل، مذهبي مترقي است. فهمند آن را درست نمي
بخـش   كه اسلام منحط و منجمد در ذهن مسلمانان امروز با مذهب عـزت  رسد يمنتيجه 
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ل اؤبايد از خود س ـ .پس امروز كافي نيست بگويم اسلام يا تشيع«. كند اوليه فرق مي ةدور

چون اسـلام   .جو كردو؟ اسلام را بايد در مغزها جستكدام اسلام؟ و كدام تشيع كنيم كه
  . )145: ث 1361شريعتي، ( »انسان وجود ندارد ةجز در انديش

قصد وي از اين تفكيك اين است كه نتيجه بگيرد اسلام اصيل در حال حاضـر وجـود   
ك رنسانس اسـلامي بايـد بـه    بنابراين به پالايش و تصفيه نياز دارد و براي ايجاد ي .ندارد

دانـد كـه از اصـول و     خـود مـي   ةرو شـريعتي وظيف ـ از ايـن . گشتقرآن باز اسلام اوليه و
او براي بازسـازي مفـاهيم اسـلامي و    . اي ارائه دهد تازه  تفسير ،باورهاي اسلامي و شيعي

چـه  اي دارنـد و   يكي اينكه اين اصول و مفاهيم چه فايده :كندشيعي بر دو اصل تكيه مي
تواننـد در رسـالت و مسـئوليت و سرنوشـت فـردي و اجتمـاع        نقشي مثبت يا منفي مـي 

اصـل  . ثيري دارنـد أباشند و يا در زندگي روزمره چه ت ـمسلمانان و معتقدان به آن داشته 
توانيم  مي ،مذهب را بشناسيم ،است كه اگر هماهنگ با علم و فرهنگ بشري دوم نيز اين

اسـت كـه بـا    ذهنـي م  ةچون اين رابط ـ .از آن بهره ببريم ومذهب را براي امروز بفهميم 
حسب رشـد فرهنگـي و   ها هستند كه در فهم مذهب بركند و اين انسان مذهب تغيير مي

در تغييـر و تكامـل    پيوسـته شناسـي بايـد   اين مذهب. يابند شان تغيير و تحول مي فكري
اش هـم  خت مـذهبي باشد و هماهنگ با تكامل ديگر ابعاد معنوي و فكـري انسـان، شـنا   

برحسـب تكامـل و تغييـر     دتفسير و عمل و تبليغ كردن، باي. كند تغيير و تكامل پيدا مي
رو اسـت كـه بـه رسـالت     از همـين . )453: تا تبي، همان( يابدتكامل و تحول  ،بشر و نيازها

  .كندفكران اشاره ميتاريخي روشن
  
  فكران و رسالت تاريخي آنهاروشن) 2 -ج

 »بازگشـت بـه خـويش   «توان نتيجه گرفت كـه در گفتمـان   ه حال آمد مياز آنچه تا ب

تواند نقش خويش  اما اين دين در صورتي مي .شريعتي، دين نقش محوري و اساسي دارد
چـون تنهـا شـكل ايـدئولوژيك آن،      ؛را خوب بازي كند كه به صورت ايـدئولوژي درآيـد  

فكـران كـه حـاملان    د روشـن بر خـر بايد  ندر اين ميا. صورت اصيل و حقيقي دين است
عـين  ، »موجـود « بنابراين بازگشت به دين. تفكر اصيل و واقعي اسلام هستند نيز اتكا كرد

تواند نيروي محركه و راهنماي تغيير و تحول شود كـه  در صورتي دين مي .انحطاط است
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تـا از ايـن    ،به صورت جوهري و ماهوي بازسازي شده و به ايدئولوژي تغيير ماهيت دهـد 

  . هويتي تازه براي مسلمانان بيافريند ،ريقط
كوشـد كـه    و مـي  كندميشريعتي از طريق ساختارشكني دين، گذشته و حال را نقد 

دين را با شرايط امـروز جامعـه تطبيـق     ،رهايي بخشيده  اسلام تاريخي ةجامعه را از سلط
آرمـاني   عمـومي بـراي شـريعتي مبنـاي هـويتي دارد و      ةرو كه دين در عرصاز اين. دهد

اجتماعي براي تغيير است، علم را در برابر عقل علما و زمان را در برابر اجماع آنـان قـرار   
وي براي پويا كردن دين و آزادسازي ايمان از قيد قرائت رسمي به ايـدئولوژيك  . دهد مي

از طرفـي  . پـردازد  فكران متعهد ميكردن آن از طريق رنسانس اسلامي و به كمك روشن
بيروني به دين دارد و از آن، حل مشكلات دنيايي مسلمانان را كه در برخـورد  نيز نگاهي 
اسـلام   ،خواهد و به همين دليل در گفتمان شريعتي رو شده بودند مي آن روبه با تجدد با 

فكـران  رو وي به روشن از اين. اجتماعي است -تبي سياسي مك ،عمومي ةحداقل در عرص
فرادي چون ابوذر به عنوان نمونه و الگوي اسلام ايدئولوژيك به عنوان عاملان تغيير و به ا

  . آورد روي مي
ايران براي آزاد كردن مردم و آگاه نمودن آنهـا از   ةجامع فكر دربنا به نظر وي، روشن

از مذهب آغاز كند و به ايجاد يك رنسانس اسلامي بپـردازد   دجهل و خرافه و انحطاط باي
اروپاي قـرون وسـطي را منفجـر كـرد و همـه عوامـل        طور كه رنسانس مسيحيتا همان

كـرد از بـين ببـرد، بتوانـد     انديشه بر جامعه حكومت مـي  انحطاطي را كه به نام مذهب و
پروتستانيسم اروپـايي كـه در    خلافبر«. فوراني از انديشه و حركت تازه به جامعه ببخشد

خواه و مسـئول و  دستش چيزي نداشت و مجبور بود از مسيح صلح و سازش، يك آزادي
گرايـي،  يك مسلمان داراي تودة انبوهي از عناصر پـر از حركـت، روشـن    ،گرا بسازدجهان

   .)293-292: 1360شريعتي، ( »گرايي استسازي و جهان، مسئوليتهيجان

رنسانس «اش، يك و نجات جامعه فكر در احياآغاز كار روشن ،از نظر شريعتي بنابراين

  : است تا »اسلامي

 ،تـا آنچـه موجـب انحطـاط شـده      ،عظيم فرهنگي جامعه را استخراج كند ريذخا .1
  . تبديل به عوامل حركت گردند
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آگـاهي  طن جامعة موجود وارد وجدان و خودتضادهاي اجتماعي و طبقاتي را از ب .2
  . اش نمايدجامعه

تـا   ،كنـد  پلي از خويشاوندي و تفاهم ايجاد ،ميان جزيرة انتكتوئل و ساحل مردم .3
  . بتواند مذهب را در خدمت زندگي و حيات مردم قرار دهد

در خـدمت منـافع خـويش     كـه آن را  - سلاح مذهب را از دست عوامل ارتجـاع  .4
  . خارج كرده و آن را در حركت بخشيدن به مردم به كار گيرد - اندگرفته

با يك رنسانس مذهبي و با تكيه بر فرهنگ اصـيل خـويش بـه تجديـد ولادت و      .5
 ةشخصيت فرهنگي خـويش بپـردازد و هويـت انسـاني خـود و شناسـنام       احياي

  . برابر هجوم فرهنگي غرب مشخص سازد در تاريخي و اجتماعي خود را
 ـ .6 روح تقليـدي و تخـديري    ،ويـژه شـيعي  هبا ايجاد يك نهضت رنسانس اسلامي ب

مذهب فعلي را به روح اجتهادي اعتراضي و انتقادي بدل كنـد و آن را در جهـت   
 بـا ايـن اقـدامِ   . يي بخشيدن بـه عصـر و نسـل خـويش بـه خـدمت گيـرد       روشنا
 . شودميآل بازايده ةفكران، راه براي ورود به جامع روشن

ارچوب بحث رنسانس اسـلامي بررسـي   آل را از ديدگاه وي در چايده ةجامع ،در ادامه
  .كنيممي

   
  آل ايده ةجامع) 3-ج

 ،ي توحيدي را با توجه به تعـابير اسـلامي  بينآل مبتني بر جهانايده ةجامع ،شريعتي 
داند كه در هيچ سرزميني سـاكن نيسـت و   اي ميامت را جامعه. كندگذاري مينام »امت«

ي اسـت كـه تحـت    اجامعـه  ،امـت . باشـد بر اساس هيچ پيوند خوني و خاكي استوار نمي
ه را نظارت يك رهبري بزرگ و متعالي است كه مسئوليت پيشرفت و كمال فـرد و جامع ـ 

كند و افراد ساكن در آن متعهدند كـه زنـدگي را   با خون و اعتقاد و حيات خود حس مي
ايـت و بـه سـوي كمـال، دانـايي و      نهبه سوي بي »رفتن«به شكل راحت، بلكه  »بودن«نه 

هـاي متعـالي، نمانـدن در هـيچ منزلـي و      آگاهي مطلق، كشف و خلق مـداوم ارزش خود
 سـوي  بـه  و »شـدن «هـاي مطلـق   جهـت كمـال   ره دربـالاخ شكلي و قالبي تلقي كنند و 
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جهـت   حركتـي كـه داراي  ؛ اصـل بـر حركـت اسـت     ،در امـت  .»رفتن«هاي متعالي  ارزش

  .)505: پ 1362شريعتي، ( مشخص و ثابتي است
دانـد كـه در آن   به معني آهنگ و قصد و عزيمت كردن مـي  »ام« ةوي امت را از ريش 

 ةبنـابراين امـت، يـك جامع ـ   . دصـد وجـود دار  چهار عنصر انتخاب، حركت، پيش رو و مق
انساني است كه همه افراد در يك هدف مشتركند و بر اساس يـك رهبـري مشـترك بـه     

در اين جامعه، پيشرفت سريع جامعـه   .)494: همان( كنندآل خويش حركت ميسوي ايده
 دهدف است و آسايش و خوشي و سعادت راكد در آن راه ندار، و ترقي آن به سوي كمال

)Parvin & Vaziri, 1992: 122.(  بيشتر به  ايچنين جامعهاين كه داندمي هرچندشريعتي
آل است كه هـر كـس   اي ايدهجامعه ،معتقد است كه اتوپيا ،فاضله شبيه است ةيك مدين

سازي نياز فـردي  اتوپيا ،رسدچه در ظاهر به نظر ميبرخلاف آن. كنددر ذهنش درست مي
ي انسـان  يجـو تجلي روح كمال، »جامعه برين«ي آرمان است و اين و قطعي هر انسان دارا

ديگـر يـك    ،كنـد اي كه يك مكتب ايدئولوژيك معرفي مياما اتوپيا و مدينه فاضله. است
خيالي نيست و معتقدان به آن مكتب براي تحقـق قطعـي آن روي زمـين تـلاش      ةجامع
  ).30: تا ت، بيشريعتي( كنندمي

زنـدگي   ،ست و كسي كه زندگي مـادي نـدارد  اقتصاد زيربنا ،يمورد نظر و ةدر جامع 
داند، ولي هـدف، سـاختن   بنا ميي برابري را اصل و اقتصاد را زيرشريعت. معنوي نيز ندارد

گذرد و خـدا را  آل نيز از ميان طبيعت ميانسان ايده ).73-72: همان( است »آلانسان ايده«

چه هسـت  با بندگي خدا از بندگي هر. رسدميرود و به خدا راغ مردم ميفهمد و به سمي
. خيـزد مـي ق، در برابر هر جبري به عصيان برمطل ةيابد و با تسليم در برابر ارادرهايي مي

او امانت سنگين خدا را پذيرفته است و اين است كه با آزادي و اختيار خويش مسئول و «

  .)75: همان( »متعهد است

محكـوم و   ةن طبق ـميـا طبقاتي و جنگ تـاريخي  وي با توجه به تضاد  بر اساس نظر 
مبتنـي بـر مكتـب و عـدالت      ةطبق ـبي ةحاكم، در نهايت با يك انقلاب جبري، يك جامع

قـه  آزاد شـدن طب  ،مـاركس  كـه  گويـد يعتي در مقايسه با ماركس ميشر. گيردشكل مي
ريخ من معتقدم كه در تمام تا«ولي  ،كندبنا توجيه ميمحروم را بر اساس عوض شدن زير

زيربنا فقط يـك بـار ديگـر عـوض     . شودبنايش عوض نميولي زير ،شوداسمش عوض مي
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حاكم نجـات   ةمحروم از دست طبق ةوقتي كه طبق. شود و آن هم در آخر تاريخ استمي

گيـرد و  دست ميه كند و رهبري را ب، حكومت را ايجاد ميآيدو روي كار ميكند پيدا مي
 »افتددست اين طبقه حاكم تازه ميه حاكم بوده، ب ةچنين زمين كه هميشه ارث طبقهم

 مـاركس  ةطبق ـبـي  ةخلاف جامعطبقه توحيدي اسلام، بربي ةجامع ).144: 1368شريعتي، (
سياسـي و   ،شـود، بلكـه سـه بعـد اقتصـادي     در بعد اقتصادي و مالكيت خلاصه نمي تنها

 ةاسـتعمار در جامع ـ  يعنـي اسـتبداد، اسـتثمار و    اين سـه بعـد  . گيردميفرهنگي را در بر
  .دشوطبقة اسلامي نفي مي بي

 ،آل مورد نظر شـريعتي ايده ةتوان استنباط كرد كه در تمدن و جامعاز آنچه گفته شد مي
  :كار ساختن انساني نو خواهند شدبهدر كنار هم دستزير سه اصل و جريان اساسي 

معنـوي و    ةلـو دهـد و ج  باشد سوق مـي  »بايد«عرفان، كه انسان را به سوي آنچه  .1

  .متعالي انسان است
  .ها و طبقات و حاكميت قسط ، به معناي برابري بين ملتبرابري و عدالت .2
رشد و كمالي وجـود نخواهـد    ،اساسي انسان است و بدون آن ةكه جوهر ،آزادي .3

   .داري نفي شده است داشت و در نظام سرمايه
كنـد كـه بـه     ما دعـوت نمـي  ا ،داند كه داراي اين سه بعد است او اسلام را مكتبي مي

هايي است كه به آن باور ن اسلام موجود برگرديم كه خود عاملي براي ازخودبيگانگي انسا
. اي از فرهنگ قديم به صورت يك ايدئولوژي زنـده درآورد  اسلام را بايد از مجموعه. دارند

ادر خواهـد  ق ،صورت گرفت و از دام ارتجاع رهايي يافت »رنسانس« ،آنكه در اسلام پس از 

نقـش   ،اي كه روح انساني در تكاپوي يافتن راهي براي رهـايي اسـت   بود كه در اين زمانه
  .خود را ايفا كند

  

  ارزيابي

زگشت به خويش و رنسانس اسـلامي درصـدد حـل مشـكل     با ةشريعتي با طرح مقول
وي براي موفقيت اين پروژه، داشتن يك ايـدئولوژي را ضـروري   . ن استاناانحطاط مسلم

زيست كه داشتن ايـدئولوژي بـراي ايجـاد تغييـر و تحـول      زيرا در عصري مي ؛دانستمي
دهنـدة شـرايطي   بازتـاب  ،هـا در ايـن دوره  ايـدئولوژي . فكران بـود مورد قبول عامه روشن
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هاي سياسي، تضاد بين سنت و مدرنيسم همچون وضعيت مبارزه عليه استعمار، درگيري

در جـوامعي كـه مـذهب در    . دي در حال توسعه بوهاي در جامعهو توسعه و رشد اقتصاد
امري طبيعـي   ،آنها نفوذ زيادي داشت، تكيه بر مذهب براي رهايي يا توجيه وضع موجود

يـك قرائـت ايـدئولوژيك ارائـه      ،شريعتي قصد كرد از مذهب شـيعه  ،در اين وضعيت. بود
طـرح  . دتا با كمك آن وضع موجود را نفي كند و به سمت وضع مطلوب سوق ده ـ ،دهد

قصد و نيت او براي تبديل اسلام از صورت يك فرهنگ بـه   مقوله ايدئولوژي توسط وي و
مربـوط بـه زمـان     هاالبته اين انتقاد. فراواني را برانگيخته است هايانتقاد ،يك ايدئولوژي

گـردد كـه   مـي ه پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بر    بلكه به يك ده ـ ،حيات وي نيست
  . ي مبتني بر اسلام استقرار يافتاوژيحكومتي ديني با ايدئول

تـرين ايـن منتقـدان اسـت كـه نگـران اسـت بـا         عبدالكريم سروش، يكي از معـروف 
ديـن   ،از نظـر او . دست رفتن ايمان را فراهم آوريم موجبات از ،ايدئولوژي ساختن از دين

اي سـيله دهد و به ابزار و وقداست خود را از دست مي ،شودوقتي به ايدئولوژي تبديل مي
بـا ايـدئولوژيك   . )107: 1372سـروش،  ( يابدبراي رسيدن به يك هدف اجتماعي كاهش مي

 شـود و آدميـاني كـه وارد معبـد ايـدئولوژي     قتلگاهي براي تفكـر ايجـاد مـي    ،كردن دين
او  .)141: همـان ( بندنـد آورند و باب تفكر را مـي ميهاي عقل خويش را دركفش ،شوند مي

دانـد كـه اركـان آن كـاملاً     يافته مـي ز مكتبي سيستماتيزه و سامانايدئولوژي را عبارت ا
دهـد، موضـع آنهـا را در    ها را به آدميان آموزش ميها و آرمانمشخص شده است، ارزش

او  ).104: همـان ( گيـرد كند و راهنماي عملشان قرار مـي الات معين ميؤبرابر حوادث و س
   :شمردبراي ايدئولوژي برمي ح زيرهايي را به شرپس از اين تعريف، ويژگي

كند و اين سلاح متناسب با نوع دشمن و نوع ايدئولوژي به منزله سلاح عمل مي .1
 . شودپيكار ساخته مي

  .كندكشي ميدقيق و واضح است و از اين لحاظ ميان موافق و مخالف خط .2
  .شودحزبي تبديل مي ةنامبه سرعت به يك مرام .3
 .انجامدسرعت به قشريت مي ست و بهداراي وضوح و صلابت ا .4
طاقتي همـراه اسـت و متعلـق بـه دوران     تابي و بيزايي و بيايدئولوژي با حركت .5

   .تأسيس است
  .عيني از مفسران رسمي نيازمند استم ةايدئولوژي به رهبر يا طبق .6
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  . گذاردايدئولوژي يك معنا بيشتر ندارد و يك راه بيشتر پيش پاي انسان نمي .7
 توجـه نـدارد   نديشي اسـت و بـه تنـوع و تكثـر آرا    ار يكنواختخواستاايدئولوژي  .8

  .)108-107: 1372 ،سروش(
گيرد كه به دلايـل  هاي ايدئولوژي، نتيجه ميسروش بر اساس همين تعريف و ويژگي

   :شوددين به ايدئولوژي تبديل نمي ،زير
  . اما دين چنين نيست ،اي خاص استاي بر قامت جامعهجامه ،ايدئولوژي .1
  .اما دين تئوري دوران استقرار هم هست ،تئوري دوران تأسيس است ،لوژيايدئو .2
 مانـد ، طريقت و حقيقت از بطون ديگر دين مغفول مـي شدن دينبا ايدئولوژيك  .3

   ).130-129: همان(
 بـارة شـريعتي در  يفـرض ديگـر بـه سـراغ آرا    او با اين توضيح و همچنين با دو پيش

 ـ فاولين پيش. رودايدئولوژي ديني مي دينـي، پـرواز    ةرض اين است كه دين يعنـي تجرب
 معنوي روح، عروج ملكوتي، ارتباط بـا خداونـد، آزادي درونـي و پارسـايي و بقيـه آنچـه      

كنند و البته نه با نام دين و نـه بـا تكيـه بـر     دنيا را عقلا اداره مي. است دنياويت ،ماند مي
فرض دوم نيـز ايـن اسـت    پيش ).128: 1384، همان( دين، اما به خاطر امكان دين ورزيدن

 ،او در دين«. خواست دين را در خدمت اهداف و سعادت دنيوي قرار دهدكه شريعتي مي

گفت درك گيري يكسويه داشت و در اين مورد پروايي هم نداشت و به صراحت ميهدف
معتقـد بـود كـه ديـن     ... باشد كه به رفع تبعيض طبقاتي بينجامد ما از توحيد بايد چنان

، سـعادت  و اگـر سـعادت دنيـوي را تـأمين نكنـد     تأمين سعادت دنيوي آمده است  براي
   ).129: همان( »كرد اخروي را هم تأمين نخواهد

توان از طريق توجه او همچنين اعتقاد دارد كه كليد شخصيت شريعتي را ميسروش 
دليل  ابوذر است و به همين ،چون اولين كسي كه از وي دل برده ؛دست آورده به ابوذر ب

او از تأكيد و توجه شريعتي به ابوذر  .ابوذر كرده است او تمام عشق خود را نثار شخصيت
 ةنكت ـ ةيافتبسط ،تفسيرهاي بعدي او در باب اسلام ها وگيرد كه تمامي تحليلنتيجه مي

به همين دليـل قصـد    .مجمل و فشردة آغازيني بود كه از وجود ابوذر استخراج كرده بود
   .)99: 1372 ،همان( تا ابوذر پرورش دهد ،را تبديل به ايدئولوژي كند كرد كه اسلام
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آن هاي منفي ايـدئولوژي را بـه   تمام ويژگي ،از نظر سروش، با تبديل دين به ايدئولوژي

. دهـد  گري سوق ميكند و به سوي قشريحزبي تبديل مي ةنامدهد و آن را به يك مراممي
 ةيك طبق ـ ،با تبديل آن به ايدئولوژي ،شناسدت نمياو كه مفسران رسمي دين را به رسمي

ديـن را   ةبـاب تفكـر و انديشـه دربـار     ،كند و اين مفسرانمفسر رسمي براي آن درست مي
كنـد و آن   ويژگي جاودانگي را از آن سلب مي ،شريعتي با ايدئولوژيك كردن دين. بندندمي

   .)147 و117 :1372، روشس(گيرد پذيري را از آن مينمايد و انعطافرا موقتي مي
 يدر ادامه با بررسي تعاريف متفاوتي كه از ايـدئولوژي شـده اسـت و مراجعـه بـه آرا     

در ارتباط با ايدئولوژيك شدن دين كه محور تـدوين الگـوي    را شريعتي، ادعاهاي سروش
  . دهيمش قرار ميوكامورد  ،ايراني شريعتي است - اسلامي

دسـتوت  «. انديشـه اسـت   دربـارة گو وو گفتواژة ايدئولوژي در يك معناي كلي بحث 

1دوتراسي
معتقـد   ،كه شايد اولين فردي است كه سعي كـرد از آن تعريفـي ارائـه دهـد     »

اي عام است، به اين دليل كه هم طرز بيـان عقايـد و هـم چگـونگي     است ايدئولوژي واژه
. ي دارداي طـولان شناسـي در تـاريخ غـرب سـابقه    ايـده . گيردميگيري آنها را در بر ريشه

 گونـه مفهـوم ذاتــي  ه داراي هـيچ نفس ـگويــد فـي مـي  »مانهـايم «طـور كـه   ايـدئولوژي آن 

گونه حكمـي صـادر   هيچ ،هاي مختلف واقعيتو دربارة ارزش حوزه نيستشناسانه  هستي
 ).Manheim, 1976: 63-4( داده استكند و سابقاً فقط علم عقايد معني مينمي

هاي متعددي را براي هاي زيادي شده است و ويژگياز ايدئولوژي تعريف اين با وجود
كنند كه اسرار تمـامي فرآينـد   ها وانمود ميبرخي معتقدند كه ايدئولوژي. اندآن برشمرده

مـك لـلان،   ( داننـد هاي زمان حال و ابهامات آينده را مـي تاريخ و اسرار گذشته، پيچيدگي

ها و كه در پي فراهم آوردن تبيين دانندمند مينيز آن را كوششي نظام رخيب .)98 :1380
سـازند و  دار مـي و مبنا و ساختار اجتمـاعي را معنـا  ها براي رفتاري اجتماعي است توجيه

 هاي آگاهي هستند كه تفسيري از جهـان را بـه منظـور عمـل بـر طبـق آن در      چارچوب
مل آن دسته از طرفي نيز ايدئولوژي را شا .)94: 1381ايگلتون، ( دهنداختيار انسان قرار مي

دانند كه با ايجاد يك چارچوب فكري و زبان سياسي ويژه در راستاي خدمت از عقايد مي
هـاي  به دفاع از يك نظام اجتماعي خاص هستند و به طـور وسـيع بيـانگر منـافع گـروه     

                                                 
1. Destutt De Tracy 
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   .شوندمسلط يا حاكم محسوب مي
1وودآندرو هي«

 عرضـه  شـرحي دربـاره نظـم موجـود     ،هـا معتقد است كه ايدئولوژي »

مطلوب و تصـويري   ةبيني است و الگوي يك آيندكنند كه معمولاً به شكل يك جهان مي
همچنين يك طرح كلي درباره اينكه چگونه تحول سياسي . دهندخوب ارائه مي ةاز جامع

2مـوريس دوورژه «. )37: 1379وود، هـي ( داردعرضه مي ،گيردشكل مي
نيـز ايـدئولوژي را    »

هـاي خصوصـي را   اعتـراض : كند كه داراي دو نقش مهـم اسـت  نظامي فكري تعريف مي
آورد و بـه ايـن تعارضـات    مـي جمعي دركند و آن را در قالب تعارضات دستههماهنگ مي

بنابراين ايدئولوژي  .)7: 1372بشـلر،  ( دهدهاي حاكم و موجود ميخصلت اعتراض به ارزش
فهمنـد و  هاي متفاوتي مـي صورتپردازان آن را به بلكه نظريه ،داراي معناي ثابتي نيست

 طبقات حـاكم يـا مسـلط باشـد و هـم     تواند در خدمت ايدئولوژي هم مي. كننددرك مي
. آيـد محكـوم بـراي تغييـر وضـع موجـود در     تواند به منزله سـلاح در دسـت طبقـات     مي

ــم و ارزش  ــاني و علائ ــد مع ــد تولي ــدگي همچنــين آن را فرآين ــاهــا در زن  اجتمــاعي و ي
هـايي كـه   اجتماعي و همچنين انديشه ةهاي مختص يك گروه يا طبقنديشهاي از ا مجموعه

اي بيـاني كـه در   يا وسـيله  ،رساندبه مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي مسلط ياري مي
فرآينـدي كـه از طريـق آن زنـدگي     . فهمنـد جهان خود را مـي  ،آن بازيگران آگاه اجتماعي

سياسـي، عقايـد طبقـه     - يك نظام عقيدتي شود يا اجتماعي به واقعيتي طبيعي تبديل مي
   .حاكمه، يك آيين سياسي فراگير كه مدعي انحصار درك حقيقت است

 ،از نظـر او . كنـد شريعتي نيز به ايدئولوژي به عنوان عامل دگرگوني اجتماعي نگاه مي
اراده خـويش را بـر جبـر تـاريخ و جامعـه       ،است كه انسان بـه كمـك آن   فنيايدئولوژي 
ايدئولوژي يك كاركرد اجتماعي دارد كه با بسـيج  . )16: پ 1361شريعتي، ( دكنتحميل مي

 ـ  . سياسي مردم به سوي هـدفي آرمـاني در كـار تغييـر جامعـه اسـت        ةاو بـا طـرح مقول
 ،قصد تدوين يك ايدئولوژي يا ايسمي ديگر ندارد كه انسان را اسـير آن كنـد   ،ايدئولوژي

ديـد  وه در مقـام مبـارزه بـا معايـب، يـك زاويـه      بلكه ايدئولوژي مورد نظر او به فرد يا گر
شريعتي قصد دارد با آگاهي كـاذبي كـه   . دهد كه موقعيت خود را بهتر تشخيص دهد مي

                                                 
1. Andrew Heywood 

2. Maurice Duverger 
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كند كـه آنهـا را از فكـر     اي درستنه اينكه وسيله ،مسلمانان اسير آن هستند مبارزه كند

فكري حاكم بر شـوروي  آگاهي كاذب يا به معناي نظام  تنهاايدئولوژي نيز . داردكردن باز
آگاهي و دگرگوني  ةآورندوجودهممكن است هم ب »گي روشه«بلكه به تعبير  ،سابق نيست

شناسي معاصر ايـدئولوژي هـم قـادر اسـت آگـاهي      براي جامعه. باشدآن با مخالف  و هم
خود نه منشـأ از  خودينفسه و بهايدئولوژي في. وجود آورده حقيقي و هم آگاهي كاذب ب

بلكه تمام اينهـا بـه محـيط، قالـب و كـادري كـه        ،بخش استنه روشني انگي وخود بيگ
  .)115و  105: 1366روشه، ( بستگي دارد ،نمايدايدئولوژي در آن عمل مي

شريعتي چون معتقد است كه دين در حالت نهادينه بودن موجب آگاهي كـاذب و از  
كند بايد آن را از حالت يگر وضع موجود است، پيشنهاد مشود و توجيهخود بيگانگي مي

 ـ. نهضت برگردد ةنهادينگي خارج كنيم تا به مرحل نهضـت، ايـدئولوژي و    ةدين در مرحل
ايدئولوژي در نگاه وي يك . داشتآگاهي راستين بود كه مردم را به تحول و حركت وامي

معتـرض تعريفـي    و شعور آگاهانه است و اساساً خـود آگاهي راستين سياسي و اجتماعي 
فكـران  از نظر او آنچه روشن. )102: ب تاشريعتي، بي( كندمي كه سروش از ايدئولوژياست 

اي كه بتواند آنهـا را در دسـت   ها در ذهن دارند، به معناي وسيلهجهان سوم از ايدئولوژي
راهنمـايي و   ةنام ـعمليه يا آيـين  ةاجتماعي همچون يك رسال -يافتن به اهداف سياسي 

هـايي  چون در اين صورت ايـدئولوژي عبـارت از دگـم   ؛ اشتباه استرانندگي ياري نمايد، 
  . )103: ب 1361، همان( است كه بر اساس وضع و شرايط خاص شكل گرفته است

. دبخواهنـد از روي آن گـنج پيـدا كنن ـ    كه افرادنيست راهنما  ةايدئولوژي يك كتابچ
ه جـاي فراگـرفتن   چنين تلقي از ايدئولوژي، تلقي يك مؤمن يا متعصب عامي است كه ب
يك رساله عمليـه   ،آن علومي كه او را به شناخت مذهب و مباني اساسي آن هدايت كند

هـيچ آفتـي بـراي تعقـل و     . )119-111: همـان ( يابداست و جواب هر مشكلي را در آن مي
فكر به همين دليل او روشن .تر نيستكنندهمنحط ،پيشرفت و آگاهي انسان از يقين پوچ

گـاهي   چنـد  هر. )252 و 83 :ب تا، بيهمان( اند كه داراي بينش انتقادي استدرا فردي مي
كوشـد آن را بـه بـاور مطلـق     مـي  ،دانديك قشر، طبقه و ملت مي ةاو ايدئولوژي را عقيد

گـرا همـواره در مسـير خـويش     تبديل نكند و با اعلام اين نكته كه انسان يا جامعة آرمان
اي آل، جاذبـه شكند و جامعه و انسان ايـده ريزد و ميميهاي ثابت را فروها و قالبضابطه
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كند نه شكل ثبوت را، قصد دارد از اينكه عقيده مـانع  است كه جهت حركت را تعيين مي
تـرين فريـب بـراي    او بـزرگ . جلوگيري كند ،گر وضع موجود شودتكامل انسان و توجيه

دانـد كـه   هايي مـي گيريهتها و جابدي، مطلق و جهاني تلقي كردن آرمان فكر راروشن
   .)484-479: 1360شريعتي، ( استگذرا، نسبي و موضعي 

گـاه  گيرد و هـيچ ايدئولوژي مورد نظر وي متناسب با زمان به خود حالت انتقادي مي
او يكـي از   در همين راستا. شودت حاكمان نميگر وضع موجود يا موقعيتبديل به توجيه

پژوهش عقلانـي   يابي و شرط ديگر را آمادگي برايقتفكر را تمايل به حقيشرايط روشن
تحليل موانعي اسـت كـه راه    ه وياش بازشناختن و تجزفكر وظيفهروشن بنابراين. داندمي

  ).55-54: 1364، همان( اندرا براي نظم اجتماعي بهتر و عقلاني سد كرده
كـه شـريعتي بـا     يردگداند و نتيجه ميدنيايي مي ةنامسروش، ايدئولوژي را يك مرام

هاي ديني را معطوف به اهداف دنيوي و خرج صدد بود تا مفاهيم و ارزشاين كار خود در
تا بهره دنيايي نيكويي حاصل كنيم و حتي آخرتمان از اين طريق آبـاد   امور اين دنيا كند

را  »مصرف«، اين همه اعتراض شريعتي به بورژوازي كه اما وي .)11-2: 1375سروش، ( شود

 ،آسايش انسان را فداي ساختن وسايل آسايش نمـوده اسـت   كرده و »پرستش«گزين جاي

   ).297 :1367شريعتي، ( گيردناديده مي
شـود كـه بـورژوازي    انحطاط بشر از زمـاني آغـاز مـي    كه اساساً شريعتي معتقد است

طلبـي و  پرستي را قرباني قـدرت توانست علم، ماشين و پول را در اختيار بگيرد و حقيقت
او حتيّ شاخصة وجودي انسان را آگاهي و ارزش و فضـيلت  . كمال را فداي پيشرفت كند

كند و آرمانش نيز فلاح است و بر همين اساس وظيفه علم را داند و بر تقوي تكيه ميمي
  . )187-177 و 49-46 :1366، همان( دانديافتن حقيقت مي ةنيز دغدغ

هـا  امر ثابت و لايتغيري نيسـت كـه انسـان   شريعتي، ايدئولوژي  يدر آرا علاوه بر اين
ها با آن منطبق كنند و پس از تدوين ايدئولوژي تابع آن گردند خود را در همه زمان دباي

از نظر وي، ايدئولوژي نقش انسان را در رسـالت اجتمـاعي   . خود را به كناري نهند ةو اراد
ر خاص جـدا نيسـت و   نسل در يك عصكند و اساساً از انسان و از يك خويش تكفل نمي

يابد ميكند، ايدئولوژي متناسب با آن تكامل چه انسان و تمدن اجتماعي پيشرفت ميهر
   .)119: ب 1361، همان(
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باشـد، بلكـه در   بستن باب تفكر و آزادي نيز نمـي  ،قصد او از طرح ايدئولوژي اسلامي

آزادي انسـاني  « خود، معتقد است كه بايـد  ةايراني توسع - راستاي تدوين الگوي اسلامي

را تا آنجا حرمت نهيم كه مخالف و حتي دشمن فكري خويش را به خاطر تقـدس آزادي  
او را از آزادي و تجلّـي انديشـه و انتخـاب     تـوانيم كه مـي تحمل كنيم و تنها به خاطر اين

ترين اصـل را كـه آزادي رشـد    ترين اصول، مقدسنداريم و به نام مقدسباز خويش با زور
بـا   ،يق تنوع انديشه و تنوع انتخاب و آزادي تفكر و تحقيـق و انتخـاب اسـت   انسان از طر

  . )149: 1356شريعتي، ( »هاي پليسي و فاشيستي پايمال نكنيمروش

 ،كنـد و چـون بـا انسـان رابطـه دارد     چيز را براي انسان مشخص نمـي ايدئولوژي همه
د فكـري، علمـي و   ولـي جانشـين تعه ـ   ،ترين نقش مثبت را در آگاهي متفكـر دارد بزرگ

ايدئولوژي در ذهن آدمي و در تحقق خارجي آن كه همـراه بـا   . شوداجتهادي انسان نمي
 هـاي و ابتكار هـا هـا، علـوم و تجربـي   يابد و از ايـدئولوژي مي تكامل ،آموزش دائمي است

هـاي  هـاي ديگـر و مكتـب   چرا اسلام نتواند از تجربيات انقلابي انسان« .آموزدديگران مي

مسير ايدئولوژيك خود براي رسيدن به اهدافي كه ايدئولوژي طرح كـرده اسـت    ديگر در
به همان اندازه نيز اسـلامي   ،اين به همان اندازه كه علمي و تكاملي است. استمداد جويد

   ).109-108: ب 1361، همان( »است

هـا و  آلدر مسير ايـده  دها و انتخاب و آموختن از تجربيات ديگران باياما اين اقتباس
 ـ. بيني و كمك به غناي آن ايـدئولوژي باشـد  براي تبيين بهتر جهان  »استضـعاف «بـا   دباي

 ،شـود ها و استعدادهاي انساني مـي به تضعيف ارزشمنجر  مبارزه كرد و با آن عواملي كه
مسـئوليتي را   دحال مسلمان متكي به اين ايدئولوژي در زمان و عصر خودش باي. جنگيد

ضعاف دارد تشخيص دهد و در برابـر آن احسـاس مسـئوليت كنـد و     كه در مبارزه با است
گاهش مشـخص اسـت كـه مـردم و     اسلام تكيه« .بيابدبنابراين استضعاف زمان خويش را 

هـاي گونـاگون،   هاي مختلف با رابطهاما اين مردم و مستضعفين در زمان ،اندمستضعفين
   .)116: مانه( ».شرايط اجتماعي و طبقاتي و جهاني مختلف، مختلفند

هاي تلقيني و تعصبات كـور  متوقف شدن در قالب ،فكر به مذهبروشن ةتكي بنابراين
تـرين عامـل   ايـن خـود بـزرگ    ،اگر آگاهانه و با اختيار به مذهب اسلام برگـرديم . نيست

ترين عامل نفي اسـلام مـنحط موجـود،    بزرگ« .حركت بخشيدن به ذهن و شناخت است
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بنـابراين اسـلام بـه عنـوان ايـدئولوژي      . نخسـتين اسـت   »نپيشين راستي«اسلام مترقي 

بلكه تجديـد تولـد روحـي و     ،هاي موروثي سنتي منجمد قومي نيستاي از قالبمجموعه
گذشـته در   ي، بلكه احيـا يك جهش است و نه بازگشت به گذشتهيك رنسانس فكري و 

   ).173: ب 1362شريعتي، ( »اين دو يكي نيست. ماست

. آن باشد ةگيري اوليه و روح و فلسفمقيد به جهت داين ايدئولوژي باياما تغييرات در 
دهد ايدئولوژي به فرهنـگ و  از نظر شريعتي سه عامل در اسلام وجود دارد كه اجازه نمي

اين سه اصـل  . بخشداصول ثابت متحجرگونه تبديل شود و بقاي عيني آن را استمرار مي
  :از عبارتند

ــه از ايــدئوبرداشــت آ ،اجتهــاد :اجتهــاد .1  لوژي و تفســير مجــدد آن و اخــذگاهان
هاي مناسب از ايدئولوژي است براي پاسخ گفـتن بـه نيازهـاي عصـر و بـا       پاسخ

مسـائل نـويني    ةتوجه به مقتضيات زمان و شرايط محيطي و جهاني كه آفرينند
  . )159و  79: الف 1361، همان( طلبندهاي نويي نيز ميهستند و پاسخ

لازم  ،يك انسان معتقد و مؤمن بـه يـك ايـدئولوژي    :هي از منكرامر به معروف و ن .2
دئولوژي خـود هماهنـگ سـازد و    هـاي اي ـ است اعمال خود را آگاهانـه بـا ارزش  

اس اس ـ كـه بـر  ه چنين صراطي دعوت نمايد، نـه اين ن ديگر را بامنؤن و مامعتقد
از  به معروف و نهي لذا اصل امر. افتدفرهنگ و سنت عمل كند و به روزمرگي در

انسان صاحب ايدئولوژي را به عنوان انسان منتقد زمان و نظـام اجتمـاعي   ، منكر
   ).81: الف 1362، همان( پروردمي

نبايـد   ،در نظامي كه مردم محكوم به ماندن در جهل و انحطاط هسـتند  :هجرت .3
هجـرت انسـان را از مانـدن و پوسـيدن      .تن به روزمرگي داد و بايد هجرت كـرد 

   .)365: ب 1361، همان( كند محافظت مي
اي كه ممكن اسـت  در تحليل و ارزيابي نهايي بايد بيان داشت كه نتيجه با وجود اين

رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط در راستاي آن، ايـدئولوژيك   بارةشريعتي در ياز آرا
از . كردن دين و تفسير مفاهيم مذهبي حاصل آيد، با قصد و نيت او فاصـله داشـته باشـد   

عمومي براي شريعتي مبناي هويتي و راهنماي عمل اسـت و   ةلحاظ كه دين در حوز اين
او به كاركرد اصول ديني توجه دارد و اينكه رستگاري اخروي افراد و جوامع را به آباداني 



   27 /  علي شريعتي، رنسانس اسلامي و رهايي از انحطاط
. كنـد كنـد، احتمـالاً بـه رواج سكولاريسـم كمـك مـي      و توسعه دنياي آنها مشـروط مـي  

معمـولاً   سياست، برخلاف قصـد شـريعتي   اجتماع و ةهمچنين پس از ورود دين به صحن
 شـود و مصـلحت آنهـا بـر ديـن ارجحيـت      گران جديد ميابزار قدرت سياسي و حكومت

 ةانديش ـ هر چند. شودگرايانه تهي ميبه همين دليل از محتواي اخلاقي و آخرت .يابد مي
بـيش از حـد    حاكم شدن ايدئولوژي ديني و ،شريعتي با نگاه ابزاري به دين مخالف است

هاي حاكم كه نام دين هاي گروههزينه كردن از دين، اكثريت را نسبت به نمادها و ارزش
كند و زمينه را براي افـول ديـن و رواج سكولاريسـم    را بر خود دارند، وادار به واكنش مي

هـا و  همچنين تفسيرهاي عقلاني او از مضامين ديني با استفاده از ارزش. نمايدهموار مي
 ،)مثل فلسفة تاريخ، تضاد طبقاتي( اندهيمي كه در زمينة عقلانيت مدرن شكل گرفتهمفا

هاي دينـي  ساز گسترش فرآيندهاي علمي و عقلاني در تفسير و تأويلممكن است زمينه
رخـي از  مدار از دين، از جملـه ب تفسيرهاي رمزآلود و ارزش ،د و در ادامة منطقي خودباش

  ).159: 1383زاده، سراج( دبه چالش بطلبهاي خود شريعتي را ديدگاه
هاي ديني، دفـاع از كاركردهـاي ديـن در    توجه وي به نمادها و شخصيت با اين حال

دنياي امروز و تأكيد او بر تقوي و فلاح و فضيلت و پرستندگي و نيـز نقـد ماترياليسـم و    
ون منتهي شود هاي او را كه ممكن است به فرآيند سكولاريزاسيگرايي، اثر ديدگاهمصرف

هـاي دينـي   نيروهاي قدسـي و متعـالي و شخصـيت    ةشريعتي كه شيفت. دهدكاهش مي
هـاي آن در پاسـخگويي بـه    و ابوذر است و دلبستگي او به دين و قابليت )ع(همچون علي

و اينكه او جهان آينده  بست رسيدة امروزمسائل و مشكلات بشرِ به تعبير شريعتي، به بن
دهـد كـه ايـدئولوژي، مـنش و روش وي سـنخيتي بـا       نشـان مـي  خواهـد،  را ديني مـي 

هـاي وي، بـدون اينكـه او قصـد كمـك بـه       ها و انديشههر چند طرح. سكولاريسم ندارد
سكولاريسم را داشته باشد، احتمـالاً بـه رونـد سكولاريزاسـيون در جامعـه ايـران كمـك        

هـاي  رض آزمـايش كنـد و آن را در مع ـ اجتماع مي ةچون دين را وارد صحن ؛خواهد كرد
هاي روشني به مسائل سياسي، اجتمـاعي،  پاسخ ددين از اين پس باي. دهدعملي قرار مي

از اهميـت آن كاسـته شـده و     ،المللي و اقتصادي بدهـد و در صـورت نـاتواني   فردي، بين
هاي مزبور را به عقل انساني واگذار كند و خود محـدود بـه تنظـيم    شود حيطهمجبور مي

  .بخشي به زندگي انساني را ايفا كندخدا شود و نقش معنا انسان و ةرابط
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 گيري نتيجه

. محور و معناي عالم اسـت  خدا ،و در آن دارد تي جوهر معنويتمدن مورد نظر شريع
از  داين ايدئولوژي باي مواد و مصالح ساختن اين تمدن نيز نيازمند يك ايدئولوژي است و

هـاي غربـي   بـرداري از ايـدئولوژي  تواند كپي عناصر فرهنگي خودي اخذ شده باشد و نمي
تمدني از نوع خود و متناسب بـا مـواد و مصـالح آن درسـت      ،هاي غربيايدئولوژي. باشد
ند كه در آن انسان ديگر داراي جوهر الهي نيست و روح خدا در او دميده نشـده و  كن مي

آل و كوشـش   ايده توسعه را نيز تعيين نقطة. هاي والا به وديعه گذاشته نشده استارزش
دانـد و بـا طـرح دو مفهـوم مـرتبط بـا        در راندن فرد و جامعه به طرف آن هدف آتي مي

هـا و  به معناي رشد و تعالي انسـان  »تكامل«به معناي رشد جامعه و  »ترقي«  توسعه يعني

جـوي راه سـومي   وصدد جسـت رقي هستند اما متكامل نيستند، دراينكه جوامع غربي مت
اقتصـادي   ةاي فراتر از توسـع  او به توسعه. دو بعد را به همراه داشته باشد آيد كه هر ميبر

وي معتقـد  . انديشد و اعتلاي مادي و معنوي جامعه و تعالي انسان مي نظر دارد و به ارتقا
تواند بـه   دنياي مسلمانان است و مي ةاست كه ايدئولوژي اسلامي بهترين برنامه براي ادار

راي آنها باشد، راه ايجاد تغييرات اجتماعي را به آنها نشان دهد مثابه يك راهنماي عمل ب
تنها راه نجات و رهايي از انحطـاط و رسـيدن    بنابراين. انحطاط آنها را حل كندو معضل 

   .به پيشرفت، بازگشت به خويشتن و ايجاد يك رنسانس اسلامي است
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